
نگاه آخر

وقوع اعتراضات اجتماعی و همدلی گروهی از هنرمندان با معترضان، 
در هیــچ جامعه‏ای دور از ذهن نیســت. اتفاقی که پاییــز ۱۴۰۱ نیز در 
ایــران رخ داد. در آن مقطع زمانی، مجموع شــرایط بــه گونه‏ای پیش 
رفت که عــده‏ای ازجمله برخی هنرمندان »مهاجرت« را به گزینه‏های 
دیگر ترجیح دادند. هنرمندان مهاجر که حمایت خود را از معترضان به 
شیوه‏های گوناگون ابراز کرده بودند در جامعه جدید، با موقعیتی متفاوت 
از آن‏چه در ایران داشتند روبه‏رو شدند. موقعیتی که در آن دیگر خبری 
از شــهرت و به‏تبع پیشنهادهای کاری پیشــین نبود. در چنین شرایط 
دشــواری، برخی‏ از آن‏ها به گفته خود »کم آوردند« و خواستار بازگشت 
به ایران شدند. برخوردی قانونی براساس اصول حقوقی، طبیعتاً همه 
این هنرمندان را با اتهاماتی مواجه می‏کند که منجر به احضار، بازداشت 
و حبس خواهد شــد اما سوال این‏جاست که آیا به قول کامبیز نوروزی، 
حقوقدان، نمی‏توان در دولتی که بر پایه شعار »وفاق ملی« شکل گرفته 
است برخوردی اخلاقی براساس مصلحت عمومی را در پیش گرفت و به 
این هنرمندان اجازه داد بازگردند و زندگی را در پناه وطن از سر بگیرند؟ 

پل‏های فروریخته را از نو بسازیم  �
مطرح‏ شدن دوباره موضوع »درخواست بازگشت هنرمندان معترض 
مهاجرت‏کرده به وطن«، با انتشار ویدئویی از پرستو صالحی در صفحه 
اینستاگرامش به سر خط خبرها بازگشت. او در این ویدئو اشاره می‏کند 
که چند ماه است از طریق خانه سینما برای بازگشت به ایران درخواست 
داده اســت. صالحی همچنین از دشــواری‏هایی می‏گویــد که خود و 
مــادرش در غربت از ســر می‏گذرانند. گله از این دشــواری‏ها قبل‏تر از 
زبان دیگــر هنرمندی که پس از اعتراضات پاییــز ۱۴۰۱ از ایران رفت، 
اشکان خطیبی نیز شنید شده بود. آن‏چه هنرمندان در مهاجرت از سر 
می‏گذرانند را در مقطع زمانــی دیگری ارژنگ امیرفضلی بر زبان آورد و 
ویدئویی منتشر کرد که بارها و بارها در فضای مجازی چرخید. هرچند 
در این میان هســتند رسانه‏هایی که از تیترهایی چون »تکرار سناریوی 
سلبریتی‏های همیشه پشیمان« استفاده می‏کنند، اما می‏توان رویکردی 

دیگر را نیز برگزید.  
هنرمندان معترض مهاجر نه اندکند، نه رویکرد همگی‏شان یکسان. 
یکی در وطــن در پروژه‏هایی با درون‏مایه‏های امنیتی بازی می‏کرد و از 
نهادهای خاص دستمزدهای کلان می‏گرفت اما بی‏آن‏که نیازی ببیند 
در این مورد پاسخگو باشــد ناگهان در رادیکال‏ترین رسانه‏ها ظاهر شد 
و تندترین مواضع را بر زبــان آورد. دیگری چه در وطن، چه بیرون از آن 
کوشید مستقل باشد. یکی دیگر هم تاب نیاورد، به‌قول خودش کم آورد 

و خواست برگردد. 
طبیعتاً درخواست هنرمندانی که در مقطعی از زمان تصویری از خود 
به جامعه نشان داده‏اند که گویی زبان معترضان هستند، برای بازگشت به 
وطن با واکنش‏های گوناگون مواجه می‏شود. واکنش‏هایی که می‏توان از 
میان‏شان رویکردی میانه را برگزید؛ رویکردی که معتقد است در دولتی 
که با شــعار »وفاق ملی« بر سر کار آمده است، می‏توان اندکی تسامح و 
تساهل را چاشنی کار کرد. می‏توان برخوردی اخلاقی براساس مصلحت 
عمومی را جایگزین برخوردی قانونی براساس اصول حقوقی کرد و اجازه 

داد پل‏‏های فروریخته بار دیگر ترمیم شوند. 

اخلاق برتر از قانون است  �
کامبیز نــوروزی، حقوقدان با اشــاره به اینکه طبیعتاً 
برخوردی حقوقی و قانونی با این قبیل هنرمندان منجر به 
اتفاقاتی خواهد شــد که همگــی از آن آگاهیم، به لزوم 
جایگزینــی برخوردی از نــوع دیگر اشــاره می‏کند و در 
گفت‏وگــو با »هم‏میهن« می‏افزاید: »گاهی اوقات حقــوق و قانون برای بیان 
برخــی مفاهیم، الکــن و با محدودیت‏هایی مواجه اســت. پــس از برگزاری 
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‏جمهوری، پیروزی مسعود پزشکیان در این 
انتخابات و در آستانه تشکیل دولت جدید، مفهومی تازه به ادبیات سیاسی ما 
ورود پیدا کرد. مفهومی که تحت عنوان »دولت وفاق ملی« می‏شناسیم‌اش. 
هنگامی که ما از »وفاق ملی« صحبت می‏کنیم، باید بدانیم قرار نیست همه 
تسلیم یک دیدگاه شویم. بلکه قرار بر این است که با هم کنار بیاییم و در کنار 
هم، یکدیگر را به‌رسمیت بشناسیم. برای رسیدن به چنین مقصودی، نگاه‏های 
سختگیرانه‏ای که بخواهد با کوچکترین مسئله‏ای، افراد را با عتاب و خطاب و 
تنبیــه روبه‏رو کند، نمی‏تواند منجر به وفاق شــود.«   او اشــاره می‏کند: »در 
سال‏های اخیر کسانی بوده‏اند که براساس نوع نگاه‏ و تصورات خود از مسائل 
جاری، به نکاتی اشاره کرده‌اند. هرچند به هر حال نظام جمهوری اسلامی، 
نظامی پایدار و مســتقر اســت که توانسته است در پیچ‏های دشــوار خود را 
محفوظ نگاه دارد. نکته‏ای که اتفاقاً مثبت هم هست و نشان می‏دهد که این 
نظام، نظامی متزلزل نیست. بنابراین برای ایجاد وفاق ملی و همدلی عمومی 
در چنین نظامی، نیازمند آنیم که نگاه‏های سختگیرانه را کنار بگذاریم. کسانی 
که در طول این سال‏ها به هر دلیلی چیزهایی را گفته‏اند و نوشته‏اند، نباید با 
نگاهی سختگیرانه نگریسته شوند. برای این افراد باید شرایطی فراهم کرد تا 
بتوانند به آسودگی در کشور به زندگی و کار خود ادامه دهند. این‏جاست که 
می‏گویم نگاه حقوقی، نمی‏تواند پاسخگوی همه مسائل باشد. گاهی اوقات، 
اخــاق و مصلحت عمومی برتر از قانون و حقوق قرار می‏گیرد. فارغ از اینکه 
طبق اصل آزادی بیان همه افراد از اجازه اظهارنظر برخوردارند، در این‏جا اینکه 
آیا این افراد جرمی مرتکب شده‏اند یا نه را باید کنار گذاشت. در اینجا باید از این 
چشم نگریست که ما جملگی از هر قشر و با هر دیدگاهی در کنار یکدیگر به 
زندگی با تسامح در مسیر پیشرفت کشور ادامه دهیم.«  نوروزی با بیان اینکه 
»اگر ما قرار باشد صرفاً با نگاه خشک حقوقی به مسائل بنگریم زندگی‏مان فلج 
خواهد شد«، ادامه می‏دهد: »اخلاق بسیار برتر از حقوق است. بخش اصلی 
و عمده زندگی ما براساس اخلاق است که شکل می‏گیرد، نه براساس قانون. 
زندگی روزمره ما، به‌عنوان مثال رفت‏وآمدمان در خیابان، تاکســی، اتوبوس، 
محل کار، گردهمایی با دوستان و... همه و همه بیش از آنکه به حقوق وابسته 
باشد، به اخلاق وابسته است. این ضعف جامعه ایران و ضعف نظام حکمرانی 
ماســت که برای همه‌چیز به دنبال قانون می‏گردد. هرچقدر قانون بیشــتر 
می‏شود جا برای اخلاق تنگ‏تر می‏شود و این نشان‏دهنده ضعف است. ما در 
این مورد نیازمند برخوردی اخلاقی براســاس مصلحت عمومی هستیم، نه 

برخوردی قانونی براساس اصول حقوقی.«  

آن‏ها که در وطن در مضیقه‏اند  �
در کنــار هنرمندانی معترضی که پس از اعتراضات پاییــز ۱۴۰۱ مهاجرت 
کردند، هنرمندان معترض بســیاری هم بودند که در ایران ماندند. هنرمندانی 
ازجملــه بازیگــران زن که بارها و بارها با احضار، بازداشــت، آزادی به قید وثیقه، 
ضبط پاسپورت و وسایل الکترونیک، ممنوع‏الخروجی و... مواجه شده‏اند. اتفاقی 
که پانته‏‏آ بهرام در پســتی اینســتاگرامی به تازه‏ترین نمونه آن اشاره کرد و خبر از 
ممنوعیت‏اش از تدریس داد. اگر از دولت وفاق ملی درخواست می‏شود برخوردی 
اخلاقی براساس مصلحت عمومی را جایگزین برخوردی قانونی براساس اصول 
حقوقی با هنرمنــدان معترضی کند که می‏خواهند به وطــن بازگردند، چنین 

برخوردی با هنرمندانی که در کشور خود مانده‏اند نیز درخواست می‏شود. 

 برخوردی اخلاقی براساس مصلحت عمومی
در برابر  درخواست بازگشت بازیگرانی که مهاجرت ‌کردند

در پناه وطن 
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نرگس کیانی

کتابخانه

توطئه‏ی یوریکا
هــاروارد بــام، روزنامه‏نــگار و نویســنده‏ی 
آمریکایــی متولــد 1948 اســت کــه دوبار 
نامزد دریافت جایزه‏ی پولیتزر شــده است. 
آمریکایــی،  صاعقــه‏ی  آثــارش:  ازجملــه 
بریــگارد، آخریــن شــب بخیر، جاسوســی 
که زیــاد می‏دانســت، در خانه‏ی دشــمن، 
هجــوم تاریک و زمین بهشــت اســت. آثار 
برترین‏هــا  فهرســت  در  چندین‏مرتبــه  او 
قــرار  نیویورک‏تایمــز  پرفروش‏ترین‏هــای  و 
گرفته اســت. کتاب »شــب ترور« در رابطه 
بــا نقشــه‏ی هیتلر بــرای کشــتن روزولت، 
چرچیــل و اســتالین در جریــان کنفرانس 
تهــران )1943( اســت. کنفرانس تهران، با 
اســم رمز یوریکا با شرکت سه رهبر متفقین 
مذکور در سال 1332 با حالتی سری و محرمانه در باب جنگ جهانی دوم 
در ســفارت شــوروی در تهران برگزار شــد و نازی‏ها در آن در پی توطئه‏ای 
برای ترور این سه شخصیت سیاســی بودند. بلام در این اثر ابعاد مختلف 
این توطئه را بررســی می‏کند. کتاب »شب ترور« نوشته‏‏ی هاروارد بلام، با 
ترجمه‏ی سروش الف. رضوانی در 456 صفحه و با قیمت 495 هزارتومان 

توسط انتشارات پارسه منتشر شده است.

شب ترور
 نویسنده:‌

هاروارد بلام
 مترجم:‌

سروش الف. رضوانی
انتشارات: پارسه

تاریخ

آغاز عملیات نصر 6
10مردادمــاه 1366، ســالروز 
نصــر ۶ در  اجــرای عملیــات 
اســت.  میمــک  ارتفاعــات 
ارتفاعات  ارتفاعات میمــک از 
ایران  مــرزی  راهبردی  بســیار 
با عــراق و نخســتین منطقه از 
خاک ایران بود که پیش از آغاز 

رســمی جنگ ایران و عراق از ســوی ارتش بعث عراق اشغال شد. در این 
عملیات که از ســنگین‏ترین نبردهای انجام‏شــده در طول سال‏های دفاع 
مقدس اســت، تپه‏های ۶۷۰، ۶۴۲، کله قندی و قســمتی از تپه شهدا به 
دســت نیروهای خودی افتاد، ۱۱ تیپ عراقــی متحمل تلفات و ضایعاتی 
از ۳۰ الــی ۹۰ درصد شــدند و ۱۵ هــزار نفر از نیروهای عراقی کشــتهیا 
زخمی شــدند کــه فرمانده تیپ یک کماندوی ســپاه یکم عــراق ازجمله 
کشته‏شدگان بود. همچنین ۱۰۲ عراقی دیگر به اسارت رزمندگان اسلام 
درآمدنــد. خلبانان هوانیروز ایران در این عملیات، با به‏کارگیری ۳۰ فروند 
بالگرد و انجام ۳۵۰ ســاعت پــرواز، ۳۷۵ رزمنده مجــروح را تخلیه، ۴۴۶ 
رزمنــده را هلی‏برن و دوونیم تن مهمات و اقلام آمــادی را جابه‏جا کردند. 
این عملیات پــس از ۱۳ روز نبرد مداوم، با ایثارگری و خلق حماســه‏های 

فراموش‏نشدنی نیروی زمینی ارتش، با موفقیت به پایان رسید.

 در خدمت امید
در خدمت آزادی

 یادی از مصطفی رحیمی
در بیست‏‏و‏دومین سالگرد خاموشی 

»من با شما مبارزه می‏کنم زیرا منطق شما نیز چون 
قلب شما جنایتکار است. و در وحشتی که چهار سال 
بر ما روا داشــتید، منطق شما به همان اندازه دخیل 
بود که غریزه‏ی شــما. بدین‏گونه اســت که من شما 
را کلًا محکوم می‏کنم. شــما به چشــم من مرده‏اید. 
ولی حتــی در همان زمانــی که من دربــاره‏ی رفتار 
خشونت‏بار شما داوری می‏کنم، به یاد خواهم داشت 
که شــما و ما اجزاء یک واحد یگانه هستیم، که شما 
و ما و همــه‏ی اروپا دچار یک فاجعه‏ی روشــنفکری 
هستیم و برخلاف شــما من نام بشر را درباره‏ی شما 
همچنان حفظ می‏کنم. ما که به ایمان و اعتقاد خود 
وفاداریم، مجبوریم آنچه را که شــما درباره‏ی دیگران 

دریغ داشتید، درباره‏ی شما پاس بداریم.«
)آلبــر کامو، »مــن هرگز به نومیدی رضا نــدادم«، به 

فارسیِ مصطفی رحیمی(
قطعه‏ی بالا را کامو خطاب بــه جوانان هیتلری و در 
بحبوحه‏ی جنگ جهانی دوم نگاشته و در سال ۱۹۵۴ 
در مجموعــه‏ای تحت عنوان »چند نامه به دوســتی 
آلمانی« انتشار یافته. معنای این نوشته روشن است. 
کامو از جنایات و رذالتی که تاریکی‏اندیشی نازیسم 
بــر اروپا حکمفرما کرده انتقاد می‏کنــد، اما در عین 
حال از مقام انســانیت عــدول نمی‏کند. دلیل اینکه 
این چند خــط را در ابتدای این یادنامــه‏ی کوتاه در 
‏باب میراث روشــنفکری مصطفی رحیمی )۱۳81-
۱۳05( آورده‏ام این بوده که به ســیاقی تمام و کمال 
خلاصه‏ی تفکر خود او نیز هســت. رحیمی در تمام 
عمر با فاشیســم در هر دو جانب چپ و راست مبارزه 
کرد و مفاهیم بنیادین تفکرش یعنی آزادی و عدالت 
را به هیچ قیمتی به مســلخ مصلحت و منفعت نبرد. 
او در پی شکست‏های سیاسی خود و هم‏نسلانش از 
سال‏های انقلاب مشروطه تا سال‏های پس از انقلاب 
۵۷، هیچ‏گاه اجازه نداد نومیدی و خمودی، نقطه‏ی 
پایانی بر مبارزه‏ی سیاسی‏اش باشد. رحیمی که در 
همان ماه‏های تثبیت استبداد مطلقه‏ی رضاشاهی 
و بر تخت نشســتن او به دنیا آمده بود، از ســال‏های 
آغازین جوانی با نوشتن چند دفتر شعر و نگارش چند 
متن ادبی، تصمیمش را بــرای ورود به عرصه‏ی اهل 
قلم و روشنفکری ایرانی گرفته بود؛ آثاری که به روشنی 
دلمشغولی عمیق او به سیاست را نیز نشان می‏دهند. 
رحیمی نیز طبعاً همچون بســیاری از هم‏نسلانش 
کودتای آمریکایی-انگلیســی بر ضــد دولت مردمی 
محمد مصدق را شکستی بزرگ در مسیر خواسته‏های 
دموکراتیک و توســعه‏محورانه‏ی کشــورش می‏دید؛ 
سعی داشــت آن‏را درک کند و در عین حال از دل آن 
دیگربار راهی برای تحقق آزادی و دموکراسی در ایران 
بیابد. او که آشــکارا نظرگاهی سوســیال - دموکرات 
در سیاست داشــت به‏هیچ‏عنوان در دام دگماتیسم 
حزبی بســیاری از چپ‏های ایرانــی نیفتاد و همین 
البته تا حدی دلیلی بود بر انزوا و مهجور ماندن میراث 
فکری‏اش در ساحت روشنفکری ایرانی. او که مترجم 
کامو و سارتر به فارسی بود و بسیاری از ایرانیان اول‏بار 
با ترجمه‏های او با این متفکران آشنا شدند، همچون 
آنها آنقدر خوش‏اقبال نبود تا صدایی بلند در ساحت 
روشــنفکری کشــور خود بیابد. او از بسیاری جهات 
شــبیه خلیل ملکی بود؛ مطرود چپ تــوده‏ای بود و 
توسط ملیون نیز با تمام ایران‏دوستی و عشق وافرش 
به کشــور خود، جدی گرفته نمی‏شد. او نه فریفته‏ی 
حلقه‏ی فردیدیه شــد، نه مرعوب گفتمان غربزدگی 
پیروان آن و نه رویکردی شوونیســتی نسبت به ایران 
داشت. رحیمی نه با دیدن جنایات شوروی )او همواره 
منتقد استالینیسم بود( به آرمان‏های برابر‏ی‏طلبانه 
پشــت کرد، نه با دیدن جنایات امپریالیســم آمریکا 
نسبت به میراث لیبرال دموکراســی بی‏توجه بود. او 
دقیقاً به ســیاق الگوی فکــری‏اش آلبر کامو در تمام 
عمر هم منتقد اقتدارگرایی مارکسیستی بود، هم از 
فاشیسم کاپیتالیستی دوری می‏کرد. »سوسیالیسم 
انسانی« او که مبتنی بر ســه پایه‏ی آزادی، عدالت و 
اخلاق بود همواره او را در موضعی منتقد نســبت به 
هرشکلی از توتالیتاریسم ـ چه سکولار، چه مذهبی ـ 
قرار می‏داد. وقتی رحیمی در تابستان ۱۳۸۱ چشم 
از جهان فروبســت مجموعه‏ای بیــش از 40 عنوان 
کتاب )ترجمه و تألیف( از خود به یادگار گذاشته بود 
که در سطر سطر آنها جز پاسداشت و تأکید بر امید، 
حقیقت و آزادی چیز دیگری نمی‏توان یافت. شاهرخ 
مســکوب، دوســت و یار دیرین رحیمی در سوگ او 
نوشت: »مرگ او شرافتمندانه‏ترین جواب به اجتماع 

ناسالم بود«.
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 چهره

درگذشت خالق سبک بدریسم
محمدهاشــم بدری، نقــاش ایرانیِ 
خالق سبک »بدریسم« روز سه‏شنبه 
ســالگی   78 در  مردادمــاه  نهــم 
درگذشــت. بدری در ســال 1325 
در خمیــن زاده و از دوران نوجوانی 
در خوزستان ســاکن شد. او پس از 
اخــذ مــدرک دیپلــم وارد هوانیروز، 
سپس نیروی زمینی ارتش شد و در 
اوایل جنگ ایران و عــراق به‌عنوان 

فرمانده تانک‏های چیفتن در مناطق مرزی حضور داشــت و جانباز 
شــد. او در دوران نقاهتش شروع به کشــیدن نقاشی با استفاده از 
کاردک کرد و توانســت تکنیک بدریســم را خلق کند و درنهایت در 
ســال 1994 میلادی این ســبک را در فرانســه به ثبت برساند. آثار 
این نقاش که عمدتاً تصاویر درخت، برگ و... را شــامل می‏شــوند، 
در نمایشگاه‏‏های داخلی و خارجی متعددی به نمایش درآمده‏اند. 
او با اســتفاده از این سبک نوین توانست به بیش از 500 فرد نابینا 
آموزش نقاشــی بدهد. نابینایان با لمس فرورفتگی‏های خودکار یا 

مداد می‏توانستند نقاشی بکشند.


